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Abstract
One of the most fundamental concepts in the Holy Quran is the subject of 
guidance and misguidance. Among the stylistic features of this group of 
verses is the association of the letter "Ala" with the concept of guidance 
(Ala Hodan) and the letter "fi" with the concept of misguidance (fi dhala-
len). The intellectual level of the use of these letters with the mentioned 
concepts sheds light on a part of the expressive miracle of the guiding 
verses of the Holy Quran.
Analysis of the meanings of the letters Ala and Fi along with their compat-
ibility with the concepts of guidance and misguidance in the Qur'an shows 
that the Qur'an considers the wise believers as those who ride on a horse 
and move in a path, governing their living conditions and destiny. So that 
these people will advance in the path of guidance with power and domi-
nance and will eventually reach their destination. In the face of the poly-
theists and infidels, they will be immersed in worldly life and immersed in 
darkness and the toy of Satan and worldly life, and they will fail in the end.
People who are "guided" (Ala Hodan) have a "source of internal control". 
They are responsible for their actions and lives, are less affected by the 
opinions of others and external stimuli, perform better in their jobs and 
responsibilities, and tend to maintain their mental and physical health. 
Unlike misguided people who have an "external source of control", they 
see external factors as involved in their success or failure and are less 
inclined to take responsibility.
Keywords: Quran stylistics, guidance and misguidance, transcendence, 
capacity,علی letter Jarr ,فی letter jarr
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سبک‏شناسی »علی هدی« و » فی ضلال« در قرآن
)با تأکید بر لایه فکری(

)تاریخ دریافت: 22-11-1400تاریخ پذیرش: 1401-06-27(
رضا امانی1

چکیده
یکــی از بنیادی‏ترین مفاهیم وارده در قرآن کریم موضوع هدایت و ضلالت اســت. از جمله 
ویژگی‏های سبک‏شــناختی این دسته از آیات همنشینی حرف »علی« با مفهوم هدایت )علی 
هدی( و حرف »فی« با مفهوم ضلالت )فی ضلال( است که در پژوهش حاضر تلاش شده با 
روش توصیفی_تحلیلی لایه فکری این این نوع تعابیر مورد بررسی قرار گیرد. از رهگذر این 
پژوهش می‏توان ضمن تحلیل بعد لفظی و بیانی دســته‏ای از آیات قرآن، به عمق بیشتری از 
فهم و تفسیر قرآن رسید. تحلیل دلالت‏های حروف علی و فی، در کنار هم‏آیی آن‏ها با مفاهیم 
هدایت و ضلالت در قرآن نشانگر آن است که قرآن حکیم انسان‏های مؤمن را بسان کسی‏که 
ســوار بر مرکب و در مســیری حرکت می‏کند، حاکم بر سرنوشت خویش می‏داند، بطوری‏که 
این افراد در مســیر هدایت به پیش می‏روند و در نهایت به سرمنزل مقصود خواهند رسید. در 
مقابل مشــرکان و کافران غرق در زندگی دنیوی و غوطه‏ور در تاریکی‏ها و بازیچه شیطان و 
حیات دنیوی شده و در پایان ناکام خواهند ماند. نیز افرادی که به تعبیر قرآنی »بر هدایت‏اند« 
از »منبع کنترل درونی« برخوردارند. اینان در قبال اقدامات و زندگی خود مسئولیت پذیرند، در 
مقابل نظرات دیگران و محرک‏های بیرونی کمتر تأثیر می‏پذیرند، عملکرد بهتری در مشاغل و 
مسئولیت‏های خود دارند و تمایل به حفظ سلامت روانی و جسمانی خود دارند. برعکس افراد 
گمراه که دارای »منبع کنترل بیرونی« هســتند، عوامل بیرونی را در موفقیت یا شکست خود 

دخیل می‏دانند و تمایل کمتری به مسئولیت پذیری دارند. 
واژگان کلیدی: سبک‏شناسی قرآن، هدایت و ضلالت، استعلاء، ظرفیت، حرف جرّ علی، 

حرف جرّ فی

1( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم )دانشکده علوم قرآنی تهران(، تهران، ایران ایمیل:
amani@quran.ac.ir
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آر 1. مقدمه

قرآن کریم متنی است دو بعُدی؛ یکی بعُد لفظی و ظاهری، و دیگری بعُد معنایی و باطنی. 
از نظر ظاهری و لفظی شــاهد کاربســت الگوها و ســاختارهای ادبی در قرآن هستیم و به 
لحاظ محتوایی و درون‏مایه نیز قرآنی متنی است دینی. لذا در مجموع قرآن کریم متنی است 
ادبی_دینی. نکته حائز اهمیت وجود پیوندی عمیق و ناگسستنی میان این دو بعد متن قرآنی 
اســت. به گونه‏ای که بررسی و مطالعه صحیح، دقیق و کامل متن قرآن با هدف دستیابی به 
معانی و مقاصد آن در گرو توجه به هر دو جنبه لفظی و معنایی آن است. موضوعی که در 
سنت قرآن‏پژوهان مسلمان پیشینه‏ای به درازی تاریخ تفسیر قرآن دارد. امروزه نیز با پیشرفت 
و گســترش مطالعات و نظریه‏های ادبی و زبان‏شناختی در جهان، شاهد انجام پژوهش‏های 
قابل توجه در حوزه زبان و ادبیات قرآن کریم می‏باشــیم کــه به غنای میراث قرآن‏پژوهی 
می‏افزاید. هر چند که قرآن کریم به تعبیر حضرت علی )ع( در نهج البلاغه »دریایی اســت 
که به قعر آن نتوان رسید«. )الشریف الرضي، 1431: 315، خطبه 198( لذا این باب و مسیر 
همچنان به روی علاقمندان به کلام وحی و قرآن‏پژوهان باز اســت، تا هر کس به قدر توان 
علمی و ظرفیت وجودی و روحی خویش بهره‏ای از آگاهی‏های ناب و روشنایی‏های قرآن 
ببرد و دیگران را نیز در دریافت‏های علمی و تجربه‏های معنوی خود شــریک و هم سفره 

نماید.
بر همین اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است پرده از یکی از اسرار بیانی در آیات 
قرآنی کنار زده شود و به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا در آیات قرآن و در بیان 
مفاهیم هدایت و ضلالت از حروف جرّ »علی« و »فی« اســتفاده شده است؟ چنانچه در آیه 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ قلُِ الَلّ وَإنِاَّ أوَْ إيِاَّكُمْ  24 سوره مبارکه سبأ می‏خوانیم: ﴿قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ
لعََلَى هُدًى أوَْ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ﴾ علت همنشــینی مفاهیم هدایت و ضلالت با حروف علی و 
فی چیست و چه تصاویر و مفاهیمی از این ویژگی سبک‏شناختی قرآن قابل دریافت است؟
اهمیت و ضرورت طرح و عرضه چنین پرســش‏هایی به ساحت قرآن کریم در آن است 
که ضمن رمزگشــایی از بعد لفظی و ادبی آیات قرآنی، ما را به عنوان مخاطبان آیات الهی 
وارد ابعاد و اعماق تازه‏ای از مفاهیم و محتوای قرآن می‏کند و در نهایت بر تأثیرگذاری قرآن 
بر مخاطبان می‏افزاید، به‏طوریکه خواننده را از ســاحت قرائت وارد ساحت تدبر در آیات 
وحی نموده و او را به ساحت عمل به آموزه‏های قرآنی یک گام نزدیک‏تر می‏سازد. بنابراین 
در پژوهش حاضر علت و نتایج کاربســت حروف »علی« و »فی« در بیان مفاهیم »هدایت« 
و »ضلالت«، به عنوان یک ویژگی سبک‏شناختی برای آیات قرآنی، مورد واکاوی و مطالعه 

قرار خواهد گرفت.
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1. 1. پیشینه تحقیق
در خصوص سبک‏شناسی و بیان معانی حروف جر در زبان عربی به طور کل و در قرآن 
کریم به طور خاص، مطالعات و پژوهش‏های بسیاری صورت پذیرفته است که در ذیل تنها 

به مواردی که به مسأله تحقیق حاضر نزدیک‏تر است، اشاره می‏شود:
- مقاله »بررســی شــبکه معنایی حرف "فــی" و اهمیت آن در ترجمه قــرآن از منظر 
معنی‏شناسی معنی‏شناختی« نوشته محمود ایمانی و مجتبی منشی‏زاده، مجله مطالعات ترجمه 

قرآن و حدیث، شماره 4، پاییز و زمستان 1394.
پژوهش مذکور به بررســی معانی حرف جر »فی« در قرآن، در چارچوب معنی‏شناســی 
شــناختی پرداخته اســت. در این پژوهش تمام کاربردهای حرف »فی« در قرآن استخراج 
گردیده و معانی آن‏ها با توجه به ترجمه‏های موجود و تفاسیر المیزان و مجمع البیان بررسی 

شده است. در پایان نیز شبکه معنایی حرف »فی« در آیات قرآن ترسیم شده است.
- مقاله »شــبکه معنایی "علی" در گفتمان قرآن بر مبنای نظریه پیش نمونه« نوشته کبری 

راستگو، مجله جستارهای زبانی، شماره 34، فروردین و اردیبهشت 1397.
در این مقاله نگارنده ســعی داشته تا با کاربســت نظریه پیش گفته )پیش نمونه( معانی 
گوناگون حرف »علی« را در گفتمان قرآنی تبیین و جهان بینی حاکم بر آن‏ها را اســتخراج 
نماید. ضمن آنکه دیدگاه نیابت و جایگزینی حرف »علی« از برخی حروف همچون »من«، 

»فی«، »باء« و »لام« در گفتمان قرآن به چالش کشیده شده است.
- مقاله »بررســی شــبکه معنایی حرف "علی" در قرآن با رویکرد شناختی« نوشته مریم 

توکل‏نیا و ولی‏اله حسومی، مجله آموزه‏های قرآنی، شماره 28، پاییز و زمستان 1397.
در این پژوهش نیز بر اساس اصول معنی شناسی شناختی، ابتدا معنای اصلی حرف »علی« 
شناســایی شده، سپس کیفیت بســط این معنای پیش نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. 
اینکه چگونه این حرف با معنای مرکزی خود از طریق استعاره و طرح‏واره، وارد حوزه‏های 

مفهومی تازه‏ای شده و شبکه‏ای از معانی مختلف را ایجاد کرده است.
- مقاله »واکاوی نظریه‏ها در ماهیت و کارکرد حروف جرّ در زبان قرآن« نوشــته صادق 
عباسی، سعید نجفی اسداللهی، علی حاجی‏خانی و کاووس روحی برندق، نشریه جستارهای 

زبانی، شماره 3، مرداد و شهریور 1399.
محققان در این پژوهش با بررســی تعاریف گوناگون حروف جر، درصدد یافتن تعریفی 
دقیــق برای ایــن حروف بوده‏اند تا با وضع طبیعی و اولیه آن‏هــا در کاربرد عرب، به ویژه 
کارکرد آن‏ها در قرآن منطبق باشد تا با بهره‏گیری از آن به عنوان یک شاخص علمی بتوان، 

آراء نحویان را در ماهیت، تعداد، تقسیمات و معانی حروف جر، ارزیابی کرد.
- پایان‏نامه »حروف جر در قرآن کریم با رویکرد نحوی_بلاغی« دانشجو: بهنوش اصغری، 
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آر استاد راهنما: محمد فاضلی، دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

در این رساله پس از ذکر آراء دانشمندان نحو و بلاغت در خصوص حروف جر در قرآن 
تلاش شده است معانی اصلی و مجازی این حروف مورد واکاوی و تصحیح انتقادی مجدد 
قــرار گیرد. همچنین موضوع متعلق حروف جر و تعیین آن‏ها، همچنین جایگزینی حروف 

جر به جای یکدیگر نیز در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است.
- پایان‏نامه »بررسی جایگاه معانی حروف جرّ در ترجمه« دانشجو: مرضیه حجتی، استاد 

راهنما: رحمت پورمحمد، کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، 1389.
در این پایان‏نامــه نگارنده به قواعد نحوی مربوط به حروف جر و موضوع تعیین متعلق 
آن‏ها پرداخته و تلاش نموده اســت ضمن معرفی این حروف و کاربرد هر یک از آن‏ها در 

متون مختلف، به مسائل مربوط به ترجمه آن‏ها نیز بپردازد.
- پایان‏نامه »هم‏معنایی و چندمعنایی حروف جرّ در قرآن کریم« دانشجو: اکرم نورمحمدی، 

استاد راهنما: علی نوروزی، کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1392.
نگارنده پایان‏نامه فوق نیز به مســأله هم‏معنایــی و چندمعنایی حروف جر در قرآن کریم 
پرداخته اســت. جایگزینی حروف جر به جای یکدیگر، ترادف، اشــتراک لفظی و معانی 

حروف جر مهم‏ترین موضوعات مطرح شده در این تحقیق است.
چنانچه در معرفی پژوهش‏های مذبور ملاحظه می‏شــود که جنبه‏های مختلفی از معانی 
و مســائل حروف جر مورد بررسی قرار گرفته اســت. در تحقیق حاضر نیز تلاش شده از 
جنبه‏ای متفاوت موضوع مورد واکاوی قرار گیرد و به بررســی سبک‏شــناختی باهم‏آیی و 
همنشــینی حروف »علی« و »فی« با مفاهیم »هدایت« و »ضلالت« و ابعاد معناشــناختی آن 
پرداخته شود. ضمن آنکه در مقاله حاضر سعی بر آن است با گذر از لایه‏های زبانی )لغوی( 
و ادبی )بلاغی( بر لایه فکری و محتوایی این تعبیر قرآنی تأکید بیشتری شود، چرا که الفاظ 
پل رســیدن به معانی و حلقه وصل میان گوینده و شنونده‏اند و در این میان آنچه اصالت و 
موضوعیت دارد در حقیقت معنا اســت و انتخاب واژگان، سبک و نوع تعابیر در یک متن 

همگی بسته به مقصود و مراد گوینده یا نویسنده یک متن است.

2. سبک‏شناسی لایه‏ای
اصطلاح »سبک‏شناســی« مبتنی بر واژه »سبک« است. سبک مصدر فعل »سَبکََ یسَبکُِ و 
یسَبکُُ« است و در اصل معنایی خود بر »نهایت ذوب کردن یک شیء« )ابن فارس، 2001: 
ماده »ســبک«( دلالت دارد به معنای »گداختن و قالب‏گیری کردن طلا و نقره« یا »اصلاح و 
نیکوساختن سخن« است. )ابن منظور، 1414: ماده »سبک«( در اصطلاح ادبی نیز »سبک« یا 
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»اســلوب«1 به معنای »روش خاص ادراک و  بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب 
الفاظ و طرز تعبیر« )بهار، 1356: 1/ مقدمه( اســت. به تعبیر عبدالحسین زرین کوب »سبک 
عبارت است از شیوه خاص در نزد هر گوینده و تعبیر صادقانه‏ای است از طرز فکر و مزاج 
او«. )زریــن کوب، 1363: 161( بنابراین در مطالعه ســبک یک اثر ادبی که به اصطلاح به 
آن سبک‏شناســی می‏گوییم اندیشــه و افکار گوینده یا نویسنده از خلال شیوه بیان و نحوه 
کاربســت امکانات زبانی و فنون ادبی همچون جنبه‏های آوایی، واژگانی، دستوری و بلاغی 

مورد مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد.
در دهه‏های اخیر مطالعات سبک‏شناسی در غرب گسترش و پیشرفت چشمگیری داشته 
و امروزه رویکردها و روش‏های مختلفی در سبک‏شناســی شــکل گرفته و مورد بررسی و 
استفاده پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات قرار می‏گیرد. یکی از روش‏های سبک-شناختی در 
مطالعه و تحلیل متون »سبک‏شناسی لایه‏ای« است. با این توضیح که زبان توده‏ای از آواها و 
نشانه‏های بی‏نظم نیست، بلکه شبکه‏ای نظام‏مند و منسجم است که از سطوح و لایه‏های به 

هم وابسته و به هم تنیده‏ای تشکیل شده‏است. )فتوحی، 1391: 237(
بر این اســاس می‏توان برای متون مختلف سه لایه یا سطح زبانی، ادبی و فکری در نظر 
گرفت. لایه زبانی شــامل آواشناسی )موسیقی درونی و بیرونی، انواع سجع و جناس، انواع 
تکرار و ســایر مسائل مربوط به آوا و تلفظ واژگان(، لغوی )بررسی واژگان اصیل و دخیل، 
کهنه‏گرایی در متن، سره‏نویســی، اسامی بسیط یا مرکب، اسم معنی یا ذات، حروف اضافه، 
نوع گزینش واژگان با توجه به محور جانشــینی و محور هم‏نشــینی، ترکیب‏های وصفی و 
اضافی و...( و نحوی )ناظر بر سبک‏شناســی جمله و بررســی مواردی همچون کوتاهی یا 
بلندی جملات، انواع کلام خبری و انشــائی و...( اســت. در لایه ادبی یا بلاغی نیز مسائل 
مربوط به علم معانی، علم بیان و علم بدیع )معنوی( مورد بررســی و مطالعه قرار می‏گیرد 
و نهایتاً در لایه یا ســطح فکری افکار و اندیشــه‏های خالق اثر مورد کنکاش و بررسی قرار 
می‏گیرد )ر.ک: شمیســا، 1386: 213_224( و اینکه چگونه نویســنده یا گوینده از رهگذر 
لایه‏های زبانی و ادبی، افکار و اندیشه‏های خود را سامان می‏بخشد و سعی در انتقال آن‏ها به 
مخاطبان خود دارد. بنابراین امروزه در سبک‏شناسی بررسی صوری و مختصات شکلی متون 
صرفاً مورد نظر و مطلوب نیســت. بلکه مهم‏تر از آن تعیین مشخصات و ویژگی‏های زبانی 
و ادبی متن و نقش آن‏ها در شکل دادن و صورت بخشیدن به اندیشه‏های صاحب سخن و 

تأویل و تفسیر متن است.

3. دلالت و بسامد هم‏آیی حروف »علی« و »فی« با مفاهیم »هدایت« و »ضلالت« 
در قرآن

1)  style
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آر مفاهیم هدایت و ضلالت یکی از بنیادی‏ترین گزاره‏های قرآنی است و بسیاری از آموزه‏ها 

و معارف قرآنی بر پایه این مفاهیم بنا نهاده شده است. مفهوم هدایت با ریشه لغوی »هدی« 
303 مرتبه، به صورت فعلی و اســمی در آیات قرآن بسامد دارد که در این میان 7 مرتبه و 
به صورت ترکیب »علی هدیً« در آیات: 5 سوره بقره، 67 سوره حج، 5 سوره لقمان و 24 
ســوره سبأ ذکر شده است. و نیز به صورت ترکیب »علی الهدی« در آیات: 35 سوره انعام، 

17 سوره فصلت و 11 سوره علق، با حرف جر »علی« همنشین شده است.
مفهوم ضلالت نیز که از ریشــه لغوی »ضلل« اســت، در مجموع مشتقات فعلی و اسمی 
خود، 191 مرتبه در آیات قرآن تکرار شده که در این میان در 30 آیه با حرف جر »فی« همراه 
شــده است. ترکیب‏هایی همانند »فی ضلال«، »فی تضلیل«، »فی ضلالک« و »فی الضلالة«1. 
)ر.ک: عبدالباقی، 1384: ماده »هدی« و »ضلل«( بی‏شک چنین بسامدی از این مفاهیم و در 
چنین ساختار و سبکی نشان از اهمیت موضوع دارد که در این پژوهش تلاش شده در حد 

توان چرایی آن تبیین شود.
حرف »علی« در مفهوم وضعی و حقیقی خود بر »استعلاء« دلالت دارد. »استعلاء« مصدر 
باب اســتفعال از ریشه »علو« و به معنای چیره شــدن، برتری یافتن و تسلط داشتن است. 
مثلًا هنگامی‏که اســبی در یک مســابقه به پیش بتازد و اصطلاحاً از خط پایان بگذرد گفته 
می‏شود: »استعلی علی الغایة واستولی« )فراهیدی، 1410: ماده »علو«( و یا در آیه 64 سوره 
طه می‏خوانیم: ﴿...وَقَدْ أفَْلَحَ اليْوَْمَ مَنِ اسْــتعَْلَى﴾ و منظور کســی است که در پی جایگاهی 
برتر و رفعت بوده است. )راغب اصفهانی، 1412: ماده »علو«( همینطور »علا النهارُ واعتلی 

واستعلی« همگی یعنی بالا آمدن روز. )ابن منظور، 1414: ماده »علو«(
حال دلالت »علی« بر استعلاء گاه حسی و حقیقی است، مانند آیات: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ﴾ 
)الرحمن/26( و ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُْلْكِ تحُْمَلُونَ﴾ )المؤمنون/22(، گاهی نیز استعلاء معنوی و 
سُلُ  مجازی است. )الصبان، 1425: 333/1؛ الرضي، 1417: 318/2( همانند آیات: ﴿تلِْكَ الرُّ
لْنـَـا بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْضٍ...﴾ )البقره/253( و ﴿...وَلَِّ عَلَى الناَّسِ حِجُّ البْيَْتِ مَنِ اسْــتطََاعَ إلِيَْهِ  فضََّ

سَبيِلً...﴾ )آل عمران/97(.
اما معنای وضعی و حقیقی فی »ظرفیت« اســت که همانند معنای استعلاء در علی، گاهی 
حسی و حقیقی است، خواه ظرف مکانی باشد خواه ظرف زمانی که هر دو نمونه را می‏توان 
در آیات ﴿فيِ أدَْنىَ الَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَــيغَْلِبوُنَ * فيِ بضِْعِ سِــنيِنَ لَِّ الَْمْرُ مِنْ قبَْلُ 
وَمِنْ بعَْدُ وَيوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ المُْؤْمِنوُنَ﴾ )الروم/3-4( سراغ گرفت. گاهی نیز دلالت »فی« بر مفهوم 

1(  ترکیب »فی ضلال« در آیات: 164 سوره آل عمران، 74 سوره انعام، 8  و 30 سوره یوسف، 14 سوره رعد، 3 سوره ابراهیم، 38 
سوره مریم، 54 سوره انبیاء، 97 سوره شعراء، 85 سوره قصص، 11 سوره لقمان، 24 سوره سبأ، 24 و 47 سوره یس، 22 سوره زمر، 
25 و 50 سوره غافر، 18 سوره شوری، 40 سوره زخرف، 32 سوره احقاف، 27 سوره ق، 24 و 47 سوره قمر، 2 سوره جمعه، 9 و 
29 سوره ملک وارد شده است. همچنین ترکیب‏های »فی تضلیل« در آیه 2 سوره فیل، »فی ضلالک« در آیه 95 سوره یوسف و »فی 

الضلاله« در آیه 75 سوره مریم آمده است. )ر.ک: عبدالباقی، 1384: ماده »ضلل«(
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ظرفیت، مجازی اســت. مانند آیه ﴿وَلكَُمْ فيِ القِْصَاصِ حَياَةٌ يـَـا أوُليِ الَْلبْاَبِ لعََلَّكُمْ تتَقَُّونَ﴾ 
)البقره/179(. )المبرد، 1399: 139/4؛ ابن یعیش، 1422: 20/8(1

4. هم‏آیی حروف »علی« و »فی« با مفاهیم »هدایت« و »ضلالت«
چنانچه از مطالعه آیات قرآن کریم و مشــاهده و تجربه زندگی این جهانی برمی‏آید، پر 
واضح اســت که ما در دنیایی دو قطبی و متضاد زندگی می‏کنیم. جهانی که ایمان در کنار 
کفر و شــرک )البقره/256(، نور با تاریکی )البقره/257(، خیر و شــر )البقره/216(، علم و 
جهل )الزمر/9(، پیــدا و پنهان )النمل/25(، مرگ و زندگی )الملک/2( و هدایت و ضلالت 
)سبأ/24(، و... نمود و ظهور دارند و این انسان است که با حق انتخاب و قدرت اراده‏ای که 
دارد قادر به گزینش و ادامه حرکت در هر یک از دو پارادایم و قطب مثبت یا منفی اســت 
و اساساً فلسفه وجودی ادیان و مکاتب معنوی و هدف از ارسال رسل و انزال کتب بیرون 
ســاختن آدمیان از وادی افکار و اعمال منفی و قدم نهادن در فضای اندیشه‏ها و رفتارهای 
لُمَاتِ إلِىَ النوُّرِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إلِىَ صِرَاطِ  مثبت است: ﴿الر كِتاَبٌ أنَزَْلنْاَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ الناَّسَ مِنَ الظُّ

العَْزِيزِ الحَْمِيدِ﴾ )إبراهیم/1(
در این میان تعبیر قرآنی در بیان مفاهیم هدایت و ضلالت جلب توجه می‏کند که چگونه 
همراه مفهوم »هدایت« از حرف »علی« و در کنار مفهوم »ضلالت« از حرف »فی« اســتفاده 
شــده اســت! به عنوان نمونه در آیه 5 ســوره مبارکه بقره پس از پاره‏ای از اوصاف متقین 
می‏خوانیم: ﴿أوُلئکَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبهِِّمْ وَ أوُلئکَ هُمُ المُْفْلِحُونَ﴾. حال این پرســش به ذهن 
متبادر می‏شــود که چرا به جای حرف »علی« از سایر حروف استفاده نشده‏است؟ به عنوان 
مثال چرا نفرموده »فی هدیً«، »عن هدیً« یا »إلی هدیً«؟! در پاسخ به این پرسش مهم باید 
بیان نمود که چنانچه گذشت حرف »علی« وضع شده است از برای معنا و مفهوم »استعلاء«، 
که گاه این استعلاء حسی و حقیقی است و گاه معنوی و مجازی. اما کاربست »علی« همراه 
مفهوم »هدایت« قطعا بر استعلاء معنوی و مجازی دلالت دارد. چرا که مفهوم هدایت امری 

است معنوی، غیر حسی و غیر مادی. 
در واقع در تعبیر »أولئک علی هدی« و ســایر موارد مشــابه، حالت افراد هدایت یافته از 
سوی پروردگار در برخورداری از هدایت و ثبات و استقراری که در فرایند و مسیر هدایت 
یافته‏اند و تلاشی که در جهت افزایش هدایت و حرکت در مسیر نیکی‏ها و فضای مثبت و 
پارادایم ایمان دارند به حالت کسی تشبیه شده است که سوار بر مرکبی است و بر آن تسلط 
داشته و توانایی مهار و راهبری مرکب را داراست. همانگونه که گفته می‏شود: »هو علی الحقّ 

1(  -هر یک از حروف »علی« و »فی« مانند سایر حروف جر علاوه بر معانی اصلی و وضعی خود بر تعدادی معانی ثانویه و استعاری 
نیز دلالت دارند که چون خارج از مسأله این تحقیق است از ذکر آن‏ها اجتناب شده است. )ر.ک: ابن هشام، 1368: 152/1-157 و 

182/1-184؛ المرادی، 1413: 476–479 و 253-250(
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آر یا علی الباطل« )ر.ک: الزمخشری، 1407: 44/1 ؛ البیضاوی، 1418: 40/1 ؛ الطبرسی، 1377: 

15/1( و چنانچه »ابن عاشور« اشاره کرده است »استعلاء« بر قوی‏ترین نوع تسلط، کنترل و 
احاطه بر یک شیء یا موضوعی دلالت دارد. )ابن عاشور، 1420: 239/1(

از ســوی دیگر در این حالت شخص ســوار بر مرکب می‏بایست همواره هوشیار بوده و 
هوشمندانه مراقب مسیر و خطرات و انحرافات احتمالی باشد. لذا در این تعبیر قرآنی )علی 
هدیً( علاوه بر مدح و تمجید از این افراد، که در مسیر هدایت قرار گرفته و سوار بر مرکب 
هدایت به پیش می‏روند، )ر.ک: أبوحیان الأندلســی، 1420: 72/1-73 ؛ أبو الســعود، بی‏تا: 
33/1( به ایشــان به نوعی گوشزد می‏کند که باید همواره در حالتی از مراقبه باشند و چه به 
لحاظ نظری و ایمان قلبی و چه از نظر عملی و رفتاری به محاسبه خویشتن پرداخته و خود 

را از آسیب‏ها و وسوسه‏های شیاطین حفظ نمایند. )ر.ک: الفخر الرازی، 1420: 279/2(
در مورد کاربســت حــرف »فی« همراه مفهوم »ضلالت« نیز بایــد بیان نمود که چنانچه 
گذشت حرف »فی« از برای معنا و مفهوم »ظرفیت« وضع شده است که گاهی ظرف حقیقی 
نيْاَ حَسَنةًَ وَفيِ الْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ  و حسی است، مانند ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يقَُولُ رَبنَّاَ آتنِاَ فيِ الدُّ
هُمْ فيِ طُغْياَنهِِمْ  الناَّرِ﴾ )البقره/201( و گاهی نیز مجازی و معنوی، مانند ﴿الَلّ يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَيمَُدُّ
يعَْمَهُونَ﴾ )البقره/15( و ﴿إنَِّ الْنِسَْــانَ لفَِي خُسْرٍ﴾ )العصر/2( و همینطور در کاربرد حرف 

»فی« همراه مفهوم »ضلالت« )فی ضلال( که ظرف مجازی و معنوی را افاده می‏کند.
در این دسته از آیات چنانچه ملاحظه می‏شود، مفاهیمی همچون طغیان، خسران و ضلالت 
اموری معنوی، عقلی و فرا حسی هستند و یکی از مهم‏ترین روش‏هایی که قرآن کریم جهت 
ساده‏سازی و تقریب مفاهیم انتزاعی و ذهنی به فهم و درک انسان بکار بسته، تشبیه آنها به 
امور مادی و قابل درک و دریافت با حواس ظاهری انســان همچون حس لامســه و بینایی 
اســت. این شــیوه علاوه بر آنکه فهم چنین اموری را برای انسان ساده‏تر می‏سازد موجب 
ماندگاری بیشتر آن‏ها در ذهن نیز می‏گردد. در منابع بلاغی نیز به هنگام بحث از انواع تشبیه 
نوعی تشبیه تحت عنوان تشبیه عقلی به حسی ذکر می‏شود که بیانگر همین موضوع است. 

)ر.ک: الجرجانی، 1991: 67-69 ؛ القزوینی، 1437: 129-127(
لذا در بیان مفهوم »ضلالت« در قرآن کریم شاهد بکارگیری حرف »فی« همراه این مفهوم 
هستیم و نه حروف و تعابیری همچون »بضلال«، »عن ضلال«، »من ضلال« یا »إلی ضلال«. 
تعبیر مورد اســتفاده قرآن )فی ضلال( همانند تعبیر »علی هدیً« بیانگر یکی از ویژگی‏های 
سبک‏شناختی آیات قرآنی است. در این تعبیر همانگونه که اشاره شد »فی« بر معنای ظرفیت 
دلالت دارد و مفهوم پس از خود را بســان یک ظــرف و در نتیجه مدلول پیش را از خود 
مظروف آن معرفی می‏کند. گویی که در تعبیر »فی ضلال« گمراهی ظرفی است که برخی از 
افراد در آن قرار می‏گیرند. به عبارت دیگر حالت کسانی‏که از مسیر هدایت فاصله می‏گیرند 
و یا به آن پشت می‏کنند به حالت کسانی‏که در یک ظرف گرفتار و اسیر گشته‏اند تشبیه شده 
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اســت. در واقع دلالت »فی« در تعبیر »فی ضلال« و نظایر آن، به لحاظ مفهومی دقیقاً بیانگر 
نقطه مقابل دلالت علی در تعبیر »علی هدیً« است. در تعبیر »علی هدیً« هر چقدر که افراد 
هدایت یافته بر مرکب هدایت تسلط و اشراف دارند، تعبیر »فی ضلال« بیان می‏کند که افراد 
گمراه در ظرف و وعاء گمراهی گرفتار و مقهور شــده‏اند و این گمراهی است که بر آن‏ها 

احاطه و اشراف دارد و آنان در این ظرف غوطه‏ور شده و به هر سو کشانده می‏شوند.
جالب توجه اینکه در آیه 24 ســوره مبارکه سبأ شاهد به کارگیری حروف »علی« و »فی« 
همراه مفاهیم هدایت و ضلالت در کنار یکدیگر هســتیم. آنجا که آیه به پیامبر اسلام )ص( 
می‏فرماید که »به مشرکان بگو چه کسی است که از آسمان‏ها و زمین به شما روزی می‏دهد 
و در ادامه بگو الله« سپس در پارادایم دو گانه ایمان و شرک ادامه می‏دهد: »همانا هر یک از 
ما و شما بی‏تردید یا بر مسیر هدایت هستیم یا غوطه ور در گمراهی«: ﴿قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ 

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ قلُِ الَلّ وَإنِاَّ أوَْ إيِاَّكُمْ لعََلَى هُدًى أوَْ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ﴾ السَّ
زمخشــری در تفسیر کشــاف به این دقت در تعبیر قرآنی واقف شده و با طرح پرسشی، 
اینگونه به این نکته اشاره می‏کند که »اگر بگویی چگونه است که حروف جرّ وارده بر حق و 
ضلال با یکدیگر تفاوت دارند؟ می‏گویم: زیرا که صاحب حق گویی سوار بر اسبی تیزرو و 
ممتاز شده و آن را هر گونه که می‏خواهد به پیش می‏راند و شخص گمراه بسان کسی است 
که در تاریکی فرو رفته و در آن گرفتار شده است. به گونه‏ای که نمی‏داند به کدام جهت باید 

حرکت کند و چگونه خود را از آن ورطه رها سازد.« )الزمخشری، 1407: 582/3(
در کتاب »الطراز« نیز چنین بیان شده که صاحب حق به جهت قدرت و اراده‏ای که دارد 
با ســربلندی و از موضع قدرت و اقتدار بسان سوارکاری است سوار بر اسبی تیزرو که هر 
گونه بخواهد عمل نموده و به هر سو که اراده کند اسب را می‏راند. به همین خاطر »هدی« 
با حرف »علی« که بر اســتعلاء دلالت دارد همراه شده اســت. بر عکس آن، آنکه به باطل 
گرویده به خاطر شکســت و شدت نگرانی و پریشان حالی‏اش همچون کسی است که در 
تاریکی غرق شــده و در قعر مکانی گرفتار آمده است. نمی‏داند چه کند و به کدام سو باید 
برود. بدین ســبب است که »ضلال« با »فی« که بر ظرفیت دلالت دارد همنشین شده است. 

)الحسینی العلوی، 1423: 31/2(
ابن قیم نیز در این خصوص می‏گوید: با تأمل در این بیان الهی ﴿وَإنِاَّ أوَْ إيِاَّكُمْ لعََلَى هُدًى أوَْ 
فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ﴾ در می‏یابیم که مسیر حق افرادی را که بر آن پای می‏نهند به سوی بزرگی، 
رشد، کمال و خداوند متعال می‏برد و مسیر گمراهی پیمایندگان خود را به زیر کشیده و آنان 
را کوچک ساخته، راهی اسفل السافلین می‏نماید. )ابن قیم الجوزیه، 1423: 40/1( همچنین 
وی می‏افزاید که خداوند عزّ و جلّ حق است، راه خدا نیز حق است، دینش نیز حق می‏باشد 
و هر کس در مســیر الهی استقامت ورزد او نیز بر حق بوده و هدایت یافته است. »علی« از 
چنین معنایی برخوردار اســت که در ادوات دیگر وجود ندارد. بر خلاف ضلالت و ریب 
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آر که بر فرو رفتن، گرفتار شــدن و خدعه و نیرنگ دلالت دارد. همانند آیه ﴿إنِمََّا يسَْــتأَْذِنكَُ 

دُونَ﴾ )التوبه/45( )همان،  الذَِّينَ لَ يؤُْمِنوُنَ باِلَلّ وَاليْوَْمِ الْخِرِ وَارْتاَبتَْ قلُُوبهُُمْ فهَُمْ فيِ رَيْبهِِمْ يتَرََدَّ
.)40-39/1

5. منبع کنترل افراد هدایت‏یافته و گمراه
بر اســاس مســأله تحقیق حاضر و مبتنی بر آیات مذکور، قرآن کریم انســان‏ها را به دو 
گروه »هدایت یافته« و »گمراه« تقســیم می‏نماید. اگر بخواهیم از منظر علوم جدید همچون 
روانشناســی به این مسأله نگاه کنیم، بایســتی موضوع »شخصیت‏شناسی«1 را دنبال کنیم. 
»مطالعه شــخصیت«2 به منظور بررسی و پیش‏بینی رفتار یا شخصیت افراد، در روانشناسی 
جایگاه ویژه‏ای دارد. در طول تاریخ بشــر نیز شاهد تلاش زیادی در جهت طبقه‏بندی افراد 
از زوایا و جنبه‏های مختلف می‏باشیم تا ابعادی از خصوصیات رفتاری، اخلاقی و اعتقادی 

انسان‏ها مشخص شود. 
در قرن اخیر، روانشناسان در این زمینه تلاش بسیاری داشته‏اند و برای ارزیابی شخصیت 
افراد، روش‏های مختلفی را دنبال نموده‏اند. یکی از جنبه‏های شخصیت انسان نوع اسنادهایی 
است که در هنگام مواجه شدن با رویدادها به کار می‏برد. »نظریه اسناد«3 که در »روانشناسی 
اجتماعی«4 مطرح است، بر این پایه استوار است که انسان‏ها، موفقیت‏ها و ناکامی‏های زندگی 
خویش را یا به عوامل قابل کنترل نســبت می‏دهند یا به عوامل غیر قابل کنترل. دســته اول 
کســانی هستند که »منبع کنترل درونی«5 دارند و دســته دوم افرادی هستند که دارای »منبع 

کنترل بیرونی«6 می‏باشند. )سلیمانی حصار، 1392: 395(
آیات بسیاری در قرآن کریم انسان را مسئول اعمال و رفتار و نتایج حاصل از آن می‏داند 
و این آدمی اســت که باید در برابر رفتارهای خود پاســخگو باشد: ﴿وَ لا تقَْفُ ما ليَْسَ لكََ 
عَ وَ البْصََرَ وَ الفُْؤادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ عَنْهُ مَسْــؤُلا﴾ )الإسراء/36( »از آنچه به آن  ــمْ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
آگاهى ندارى، پيروى مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسئولند«، ﴿ثمَُّ لتَسُْئلَُنَّ يوَْمَئذٍِ 
عَنِ النَّعيم﴾ )التکاثر/8( »ســپس شما در آن روز ب‏ىشك از بخشش و نعمت )خدا در دنيا( 
بازخواست خواهيد شد.«، ﴿يوَْمَ لا يغُْني‏ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَيْئاً وَ لا هُمْ ينُْصَرُونَ﴾ )الدخان/41( 
»روزى كه هيچ دوســت و ياورى از دوست و ياور خود هيچ گونه ضررى را دفع نمك‏ىند، 
َّما يضَِلُّ عَلَيْها وَ لا تزَِرُ  َّما يهَْتدَي لنِفَْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فإَِن و آنان يارى نم‏ىشوند.«، ﴿مَنِ اهْتدَى‏ فإَِن
بينَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا﴾ )الإسراء/15( »هر كه هدايت يافت جز  وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى‏ وَ ما كُنَّا مُعَذِّ

1)  Personology
2)  Personality
3)  Attribution Theory
4)  Social Psychology
5)  Internal Locus of Control
6)  External Locus of Control
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اين نيســت كه به سود خويش هدايت يافته و هر كه گمراه شد پس به زيان خويش گمراه 
شده است، و هيچ گنهكارى حامل گناه ديگرى نم‏ىشود و ما )هيچ ملتى را پيش از اين به 
عذاب ريشهك‏ن در دنيا( عذابك‏ننده نبوديم تا اينكه )نخست( رسولى را )براى بيدارى آنان( 
َّكُمْ وَ اخْشَوْا يوَْماً لا يجَْزي والدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَ لا مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ  بفرستيم.« و ﴿يا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَب
ِ الغَْرُورُ﴾ )لقمان/33( »اى  َّكُمْ باِللَّ ن نيْا وَ لا يغَُرَّ َّكُمُ الحَْياةُ الدُّ ن ِ حَقٌّ فلَا تغَُرَّ عَنْ والدِِهِ شَيْئاً إنَِّ وَعْدَ اللَّ
مردم، از پروردگار خود پروا كنيد و از روزى بترسيد كه هيچ پدرى از فرزند خويش چيزى 
را )از عذاب آن روز( دفع نمك‏ىند و هيچ فرزندى دفعك‏ننده چيزى از پدر خود نيســت. به 
يقين وعده خدا حقّ است، پس مبادا زندگى دنيا شما را مغرور كند، و شيطان فريبكار شما 

را نسبت به خداوند بفريبد!«
بر اساس تعبیر قرآنی می‏توان گفت کسانی‏که »بر هدایت‏اند« )علی هدیً( افرادی هستند 
با منبع کنترل درونی و آنان که »در گمراهی‏اند« افرادی هســتند دارای منبع کنترل بیرونی. 
شــناخت این موضوع از آن جهت مهم است که »منبع کنترل« یکی از مؤلفه‏های شخصیت 
آدمی است و از جمله عواملی است که بر کیفیت زندگی تأثیرگذار است. »کیفیت زندگی« 
همانگونه که ابعاد چند گانه‏ی عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی فرد را در بر می‏گیرد، از 

عوامل مختلفی نیز تأثیر می‏پذیرد که یکی از این عوامل منبع کنترل است.
چنانچه در آیه 15 ســوره شــوری آمده است مؤمنان مســئولیت اعمال خود را بر عهده 
ُ يجَْمَعُ بيَْننَا وَ إلِيَْهِ  ةَ بيَْننَا وَ بيَْنكَُمُ اللَّ ُّكُمْ لنَا أعَْمالنُا وَ لكَُمْ أعَْمالكُُمْ لا حُجَّ ُّنا وَ رَب ُ رَب می‏گیرند: ﴿...اللَّ
المَْصيرُ﴾ »...خداوند پروردگار ما و شماست، )نتايج( عمل‏هاى ما از آن ما و عمل‏هاى شما 
از آن شماست، ديگر محاجّه و استدلالى ميان ما و شما )پس از روشن شدن حقايق و ظهور 
عناد شما( نيست، خداوند ميان همه ما )در روز واپسين( جمع خواهد نمود، و بازگشت همه 
ا  به سوى اوست.« این موضوع در آیه 25 سوره سبأ نیز تأکید شده است: ﴿قلُْ لا تسُْئلَُونَ عَمَّ
ا تعَْمَلُونَ﴾ »بگو: شما از آنچه ما گناه كرديم بازخواست نم‏ىشويد، و ما  أجَْرَمْنا وَ لا نسُْئلَُ عَمَّ
نيز از آنچه شما عمل مك‏ىنيد بازخواست نم‏ىشويم.« در آیه 30 سوره شوری نیز شکست‏ها 
و ناکامی‏های انسان ناشی از عملکرد خود آدمی معرفی شده است: ﴿وَ ما أصَابكَُمْ مِنْ مُصيبةٍَ 
فبَمِا كَسَــبتَْ أيَْديكُمْ وَ يعَْفُوا عَنْ كَثيرٍ﴾ »و آنچه از مصيبت‏ها به شما برسد به خاطر گناهانى 

است كه خود كسب كرده‏ايد، و از بسيارى نيز درم‏ىگذرد.«
افــراد دارای منبع کنترل درونی )علی هدیً( _چنانچه اشــاره شــد_ موفقیت‏ها یا عدم 
موفقیت‏های خود را به شخص خود )کوشش یا توانایی فردی( نسبت می‏دهند و نه عوامل 
و شــرایط بیرونی. این دسته از افراد کنترل جدی بر زندگی خود دارند و طبق آن نیز رفتار 
می‏کنند. آنان نسبت به سایرین ارزش بیشتری برای مهارت‏ها و پیشرفت‏های خود قائل‏اند. 
ضمن آنکه اضطراب کمتری دارند و از اعتماد به نفس بالاتری برخوردارند. همچنین آمادگی 
بیشتری برای پذیرش مسئولیت اعمالشان دارند و در مجموع از سلامت روانی و جسمانی 
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آر بیشــتری برخوردارند. البته در فرهنگ قرآنی و باور توحیدی خداوند منشأ تمام خوبی‏ها و 

نیکی‏ها دانســته می‏شود و انسان باورمند موفقیت‏هایی را که در زندگی کسب می‏کند ناشی 
ِ وَ ما أصَابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ وَ  از توفیق الهی می‏داند: ﴿ما أصَابكََ مِنْ حَسَــنةٍَ فمَِنَ اللَّ
ِ شَهيداً﴾ )النساء/79( »)اى انسان( آنچه از ن‏ىكيها به تو  أرَْسَلْناكَ للِنَّاسِ رَسُــولًا وَ كَفى‏ باِللَّ
رسد از جانب خداست )سبب آن رحمت اوست( و آنچه از بد‏ىها به تو رسد از سوى خود 
توســت )سبب آن گناهان توست( و )اى پيامبر( ما تو را به رسالت براى مردم فرستاديم، و 
ِ عَلَيْهِ توََكَّلْتُ وَ إلِيَْهِ  خدا از نظر گواهى )بر رسالت تو( كافى است« و ﴿...ُ وَ ما توَْفيقي‏ إلِاَّ باِللَّ
أنُيبُ﴾ )هود/88( »... و توفيق من جز به يارى خدا نيســت بر او توكل كردم و به ســوى او 
بازم‏ىگردم.« و آنجا که فرد مؤمن مرتکب اشتباه یا ترک اولی شود باز مسئولیت رفتار خود 
َّنا ظَلَمْنا أنَفُْسَنا وَ إنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَكَُوننََّ  را پذیرفته و بدان معترف می‏شــود: ﴿قالا رَب
مِنَ الخْاسِــرينَ﴾ )الأعراف/23( »گفتند: پروردگارا، ما به خويشــتن ستم كرديم، و اگر ما را 
ِّي ظَلَمْتُ نفَْسي‏ فاَغْفِرْ  نيامرزى و بر ما رحم نكنى قطعا از زيانكاران خواهيم بود.«، ﴿قالَ رَبِّ إنِ
حيمُ﴾ )قصص/16( »گفت: پروردگارا البته من )به كشــتن قبطى(  َّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ لي‏ فغََفَرَ لهَُ إنِ
به خويشتن ستم كردم، )زيرا خود را در خطر فرعونيان افكندم( پس مرا ببخش )از عواقب 
بد آن نگاه دار(، پس خدا او را بخشيد، همانا او بخشنده و مهربان است.« و ﴿وَ ذَا النُّونِ إذِْ 
ِّي كُنْتُ مِنَ  لُماتِ أنَْ لا إلِهَ إلِاَّ أنَتَْ سُبْحانكََ إنِ ذَهَبَ مُغاضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلَيْهِ فنَادى‏ فيِ الظُّ
المِينَ﴾ )الأنبیاء/87( »و )به ياد آر( ذا النون )صاحب نهنگ، يونس بن متىّ( را هنگامى كه  الظَّ
خشــمناك )از ميان قوم خود بيرون( رفت، پس گمان كرد كه ما هرگز بر او تنگ نخواهيم 
گرفت، پس )كارش به جاىي رســيد كه( در ميان تار‏ىكيها )ى سه‏گانه شب و قعر دريا و 
شــكم نهنگ( ندا درداد كه )اى خدا( جز تو معبودى نيست، تو )از هر عيب و نقصى( منزه 
و پاىك، حقّا كه من از ســتمكاران بودم )زيرا عملى كه نتيجه‏اش نقص بهره من بود بدون 

توجه به جا آوردم(«.
در مقابل افراد دارای منبع کنترل بیرونی )فی ضلال( عوامل خارجی همچون شــانس یا 
دشواری موقعیت و... را عامل موفقیت یا ناکامی خود می‏دانند. اینان دارای شخصیتی وابسته 
به دیگر مردم، سرنوشــت و یا بخت و اقبال هســتند. خود را در برابر عوامل و محرک‏های 
بیرونی ناتوان می‏بینند و در نتیجه در کوشش برای بهبود موقعیت و شرایط زندگی خود فایده 
و نتیجه‏ای نمی‏بینند. )سلیمانی حصار، 1392: 395( در قرآن کریم چنین بیان شده که افراد 
گمراه با فرافکنی و عدم پذیرش مسئولیت، کورکورانه به پیروی از باورها و رفتارهای نیاکان 
َّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُهْتدَُونَ﴾ )الزخرف/22(  َّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أمَُّةٍ وَ إنِ خود می‏پردازند: ﴿بلَْ قالوُا إنِ
» بلكــه آنها گفتند: همانا ما پدرانمان را بر آيينــى يافته‏ايم، و حتما ما نيز در اثر پيروى آنها 
سُــولِ قالوُا حَسْبنُا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ  ُ وَ إلِىَ الرَّ راهيافته‏ايم.«، ﴿وَ إذِا قيلَ لهَُمْ تعَالوَْا إلِى‏ ما أنَزَْلَ اللَّ
آباءَنــا أَ وَ لوَْ كانَ آباؤُهُمْ لا يعَْلَمُونَ شَــيْئاً وَ لا يهَْتدَُونَ﴾ )المائدة/104( »و چون به آنها گفته 
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شــود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى فرستاده او بياييد، گويند: آنچه كه پدرانمان 
را بر آن يافته‏ايم )از عقايد و رفتار( ما را بس است! آيا هر چند پدرانشان چيزى نم‏ىدانسته 
و )به راه راســتى( هدايت نيافته باشــند )باز هم كوركورانه از آنها تقليد مك‏ىنند(؟«، ﴿وَ إذِا 
طانُ يدَْعُوهُمْ إلِى‏  ــيْ ُ قالوُا بلَْ نتََّبعُِ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لوَْ كانَ الشَّ قيلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا ما أنَزَْلَ اللَّ
عيرِ﴾ )لقمان/21( » و چون به آن‏ها گفته شود از آنچه كه خدا فرو فرستاده )كتاب  عَذابِ السَّ
و برنامــه دينى( پيروى كنيد، گويند: )نه( بلكــه از آنچه پدرانمان را بر آن يافته‏ايم )عبادت 
بت‏ها و سنن جاهليت( پيروى مك‏ىنيم! آيا )از آنها پيروى مك‏ىنند( هر چند كه شيطان آنها 
را به سوى عذاب شعله‏ور )دوزخ( دعوت كند؟!« و هرگاه خطا و اشتباهی کنند از پذیرش 
ُ أمََرَنا  مســئولیت رفتار خود سرباز می‏زنند: ﴿وَ إذِا فعََلُوا فاحِشَةً قالوُا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّ
ِ ما لا تعَْلَمُونَ﴾ )الأعراف/28( »و چون كار  َ لا يأَْمُرُ باِلفَْحْشــاءِ أَ تقَُولوُنَ عَلَى اللَّ بهِا قلُْ إنَِّ اللَّ
زشتى انجام دهند، گويند: پدرانمان را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده. بگو: مسلّما 
خداوند به كار زشــت فرمان نم‏ىدهد. آيا چيزى را كه نم‏ىدانيد به خدا نسبت م‏ىدهيد؟!« 
َّا  َّنا إنِ در روز قیامت نیز همچنــان دیگران را علت گمراهی خود معرفی میکنند: ﴿وَ قالوُا رَب
بيلَا﴾ )الأحزاب/67( » و گويند: پروردگارا، ما از رؤسا و  أطََعْنا ســادَتنَا وَ كُبرَاءَنا فأََضَلُّوناَ السَّ
بزرگان خود اطاعت كرديم، پس آنها ما را از راه )راست( گمراه كردند.« و ﴿وَ ما أضََلَّنا إلِاَّ 
المُْجْرِمُونَ﴾ )الشــعراء/99( »و ما را جز گنهكاران )عالمان فاسد و حاكمان جور و دوستان 

منحرف( گمراه نكردند.«  
در حالی‏که کنترل داشتن بر موقعیت‏ها و شرایط زندگی نتایج و آثار سودمند فراوانی دارد 
و موجب سازگاری روانشناختی بیشتر و بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی فرد می‏گردد. 
همچنین برخی مطالعات نشان می‏دهد که افراد با منبع کنترل درونی از زندگی مشترک خود 

احساس رضایت بیشتری دارند. )ر.ک: معتمدی، 1395: 49-48(

6. افرادی ‏که بر هدایت و کسانی‏که در ضلالت‏اند
بررسی سیاق آیاتی که در آن‏ها حرف »علی« همراه مفهوم هدایت آمده نشانگر آن است 
که »مؤمنین« )ســبأ/24(، »متقین« )البقره/2(، »محسنین« )لقمان/5( و در رأس ایشان »پیامبر 
اکرم )ص(« )الحج/67( بر هدایت‏اند. اینان کســانی هســتند که به غیب ایمان دارند، صلاة 
می‏گذارند، اهل انفاق‏اند، به کتاب‏های آســمانی که بر پیامبران نازل شده است باور دارند، 

به آخرت یقین داشته و این افراد در حقیقت اهل رستگاری‏اند. )البقره/2-5 ؛ لقمان/5-4(
در مقابل، ســیاق آیاتی که در آن‏ها حرف »فی« با مفهوم ضلالت همنشین شده بیانگر آن 
است که مشــرکان )الجمعه/2 ؛ یس، 24 ؛ سبأ/24( و کافران )یس/47( هستند که غرق در 
گمراهی‏اند. اینان کســانی هستند که دعوت فرستادگان الهی را اجابت نکرده )الشوری/18( 
و پیامبران و کتاب‏های آسمانی را دروغ می‏انگارند. )الملک/9( همچنین اینان افرادی هستند 
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آر که زندگی دنیوی را بر زندگی اخروی ترجیح می‏دهند، مردم را از مسیر الهی بازمی‏دارند و 

تلاش می‏کنند مسیر الهی را در نظر دیگران راهی انحرافی جلوه دهند )إبراهیم/3( از جمله 
تلاش می‏کنند در مورد روز قیامت تردید افکنی کنند. )الشوری/18( این افراد سنگدل شده 
و یاد خدا در دلهایشان جایی ندارد )الزمر/22( و همنشین و همراه شیطان شده‏اند. )ق/27(

خداونــد متعال هر دو گــروه کافران )مریم/37-38( و مشــرکان )لقمان، 11( را ظالم و 
ســتمکار خوانده و وعده می‏دهد که خواســته و اهداف )الرعد/14( و طرح‏ها و نقشه‏های 
شوم ایشان )غافر/25( در بیراهه است و راه به جایی نخواهد برد و نقش بر آب خواهد شد. 
چنانچه ملاحظه می‏شود فرجام و عاقبت هر یک از دو گانه ایمان و شرک و کفر، و مؤمنان 
و مشرکان و کافران به روشنی در آیات مبین و هدایت‏بخش الهی بیان شده است و این آدمی 

است که از سر اختیار و انتخاب خود پای در هر یک از این دو مسیر می‏گذارد.

نتیجه‏گیری
انســان‏ها بر اســاس اراده، اختیار و حق انتخابی که خداوند به آنان داده، هدف و مسیر 
حرکــت و زندگی خــود را در حیات دنیوی برگزیده و دنبال می‏کننــد. تا به فرموده خدا 
مشخص شود که هر فرد چه عملکردی خواهد داشت و اصطلاحاً »چند مرده حلاج است«: 
﴿تبَاَرَكَ الذَِّي بيِدَِهِ المُْلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ * الذَِّي خَلَقَ المَْوْتَ وَالحَْياَةَ ليِبَْلُوَكُمْ أيَكُُّمْ 

أحَْسَنُ عَمَلً وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ﴾ )الملک/2-1(
در بررسی سبک‏شناختی کاربســت حرف جرّ »علی« همراه مفهوم هدایت و حرف جرّ 
»فی« شــاهدیم که تعبیر قرآنی با دقت و ظرافت هنرمندانه‏ای که در این ســبک ادبی خود 
داشــته، با تشــبیه و تمثیل امری معنوی و عقلی )هدایت و ضلالت( به امور مادی و حسی 
)اســتعلاء و ظرفیت( و با تصاویری که در اذهان مخاطبان و در برابر دیدگان ایشــان قرار 
می‏دهد )تصویر شخصی سوار بر مرکب و فردی غوطه‏ور در یک فضا و ظرف( بیان می‏دارد 
کــه اهل ایمان، پرهیــزکاران و نیکوکاران که به غیب باور دارند، صــاة می‏گذارند، انفاق 
می‏کنند، به کتاب‏های آسمانی که بر پیامبران نازل شده ایمان و به آخرت باور دارند و نهایتاً 
اهل رستگاری و نجات می‏باشند، بسان سوارکاران، افسار نفس خود و زندگی دنیوی را به 
دست گرفته و در مسیر هدایت به سوی مقصد الهی در حرکت‏اند. اینان در زندگی و مسیر 
حرکت خود بر اوضاع و شرایط مسلط می‏باشند و کنترل امور را به دست دارند. در نهایت 

راه نیز به سر منزل مقصود رسیده و رستگار و سعادتمند خواهند شد.
در مقابــل اهل کفر و شــرک، آنان که دعــوت انبیاء الهی را نپذیرفته و ایشــان را دروغ 
می‏انگارنــد و پرداختن به زندگی و امور دنیوی را ترجیح می‏دهند. همچنین تلاش می‏کنند 
دیگران را نیز از مســیر الهی بازدارند و به گمان خود به تخریب حق و حقیقت می‏پردازند. 
در حالیکه همنشین و همراه شیطان گشته و یاد خدا در دلهایشان جایی ندارد. این افراد در 
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واقع در فضای گمراهی گرفتار آمده‏اند و در ســیاهی‏ها و تاریکی‏ها غرق شده‏اند. اینان در 
طول زندگی اسیر و مغلوب شرایط و عوامل بیرونی شده و عنان زندگی را از کف داده‏اند و 
به بازیچه‏ای در دست شیطان مبدل گشته‏اند. هر چند که به وعده الهی اهداف و طرح‏های 
شــوم این افراد در انحراف دیگران از مسیر الهی و سلطه بر مردم و جهان، در نهایت راه به 

جایی نبرده و نقش بر آب خواهد شد. 
در بررسی تطبیقی افرادی که به تعبیر قرآنی »بر هدایت‏اند« )علی هدیً( و افرادی که »در 
گمراهی‏اند« )فی ضلال( با مطالعات روانشناختی معاصر درمی‏یابیم که افراد هدایت‏یافته از 
»منبع کنترل درونی« برخوردارند. اینان در قبال باورها و رفتارهای خود در زندگی مسئولیت 
پذیرند. بر عکس افراد گمراه که دارای »منبع کنترل بیرونی« هســتند، عوامل بیرونی را در 

گمراهی و ناکامی خود دخیل می‏دانند و تمایل کمتری به مسئولیت پذیری دارند.
 آنچه در این مقاله بیان شد تنها نمونه و گوشه‏ای بود از آموزه‏ها، هدایت‏ها و راهبری‏های 
قرآن کریم که از گذر مطالعه سبک‏شــناختی کاربســت حروف »علــی« و »فی« با مفاهیم 
»هدایت« و »ضلالت« حاصل شد. قطعاً با چنین نگاه و رویکردی می‏توان به اعماق و ابعاد 
بیشتری از معارف الهی دست یافت که البته نیازمند پژوهش‏های بیشتر و پردامنه‏تری است.
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- قرآن کریم
- نهج البلاغة، الشــریف الرضي )1431ق(، شــرح و تعلیق صبحی صالح، قم: انتشارات انوار الهدی، چاپ 

چهارم.
- ابن فارس، أحمد )2001م(: »معجم مقاییس اللغة«، تصحیح محمد عوض مرعب و فاطمة محمد أصلان، 

بیروت: دارإحیاء التراث العربي، الطبعة الأولی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم )1414ق(: »لسان العرب«، بیروت: دارصادر، الطبعة الثالثة.

- ابن هشــام، جمال الدین )1368ق(: »مغني اللبیب عن کتب الأعاریب«، تحقیق مازن المبارک و حمد علی 
حمدالله، دمشق: دار الفکر.

- ابن یعیش، یعیش بن علي )1422ق(: »شرح المفصل«، تقدیم إمیل بدیع یعقوب، بیروت: دار الکتب العلمیة، 
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